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»ابلها مردا    عدوي تو نيستم من«   
 عموي منم

 كه در ميدان ِلنگرود
به جرم آنكه نبود                 

 هشتاد ضربه بچه هاي تو را بازي داد
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انداختاول تف   
 بعد كيرم      مرا در تو انداخت

 آنقدر آبت داد
 كه يخت وا شد

تبخير شدي           
!تكبير  

 به تازيانه اش بستيد و دم نزد
 موجي زير سِر داشت

 دريا شد و لب به ساحل نزد كه نزد
 

 بايد بگردم اين دور و بر پيدا كنم چيزي كه شمالم ولم كند 
!ول كن     

 توي جيبم پماد دارم
!به تنگي ِتو اعتماد ندارم  واكن  

 بچه و هرچه و خانم باز منم
كه عدوي تو ام                         
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!عموي من    كه يكي از تو او را گردن زد    نبود  
 گيرم اصلن يكي كون كرده باشد

خون كه نكرده بود                       
 عموي من     كه واپسين چگواراي قوم بود

بازتر از نصف قم نبودو بچه   
!فقط قهوه چي بود مادر قحبه          

عدوي تو نبود                          
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 يك نفر مي آيد از آنجا 
در قلبِ من                       

 مي نشيند درهال   درخواب   درنشيمن
 خواهر مادرش را ولو مي كند

 بعد هم مي رود از اينجا  
من از قلبِ                            

 اينجا در است
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!آنجا دربدري  
 

»خرسي دو قطبي ام«   
هم شرقي  و هم غربي ام     

 حساب من بالاتر از اين كردن هاست
!بالاتر از گردن     حساب نيست  

 
 اگر من عاشق نباشم

يعني تارزان در جنگل              
 اگر تو باشي يعني جنگ

 چيتا كو؟
ولي كجا؟    من عاشق شب هاي شنبه ام   

!باكومبا                         
 حرمسرايم در يوپورن

از فتحعلي شاه قاجار ترك تر است     
 و يك نفر كه در يوتيوب
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براي خنده از چاپلين هم بهتر است   
 با يك دست

اشك همه را درآورده ست       
 

 جنگ جهاني بِانوان است
است جنگل     مد ايران  

 و تارزان كه رهبري مي كند
 چيتاي درخوري دارد
ي باختري مي كند كه تارزني در كرانه  

 
 پارسي    دشنام ِ يك آشوري ست

كه نام من است              
 جنگلي ها      پيغام كِيستند    كه با نامه آمده اند؟

 
  من ايراني ام      وارث ويراني ام  

ولي كجا؟                                
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!باكومبا         
 مرغ    هفت هزار تا

 و تخم مرغ
به تخم شان هم نيست      

!كه بايد ارزان باشد                    
 طويله در ميدان انقلاب    باب است

 هنوز جمعه در دانشگاهي كه تهران است
استپر از طلاب                                   

 و رياست   كه ربطي به من نداشت
زن ِ غليظي ست     

كه آفتابش در نمي آيد       
صورتش را هنوز پيدا نكرده ام      

 
 كادو   دو بسته پستان آورده بود

ي رفسنجان    جĤاااان اش      پسته مزه  
 يادم رفته بود
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 اول سس بزنم
بعد كس بكنم               

 وقتي تمام شد
ه ديگر لو رفته بودجز مهماتش ك  

 بقيه اش توي چادر سنگر گرفته بود
 

 دلم براش چه زرد شده
 دوباره كيرم براي تو مرد شده

 هراس در اداره كردنت
ام كرده هل                          

 دوباره بوي تن ِتازه كوسخلُ ام كرده
 بيا كنارم بنشين

 دستت را به من بده كه جلق ام را بزنم
منم مجنون مِجنونت  

!تو ليلي نباش               
كه حالي بكنيم                            
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 زني كه بدن دارد باطل است 
 اگر به من ندهد    قاتل است

!كنم برود    به جهنم خدا خدا مي  
دهند و آنها كه مي  

خواهند به هركجا كه مي       
!هرجايي بشوند  به من چه                         

س تر ازعاشق شدنمخوش شان  
ام جخ از مادر زاده  
!كه فقط جلق بزنم                    
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شاعري؟ اتبانكتو همون  -  
آره  -  

واي من چقد شعرت رو دوست دارم -  
جدي؟ -  
خونم بعد تو هيشكي رو نمي -  
پس بيا بريم خونه شعري بپا كنيم     !عجب -  
 

!نيومد  
 اصلن هم منو دوست نداشت

گفت كوس مي  
 اصلن همون بهتر كه بره شاملو بخونه
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 اين دختره خوبه 
 هميشه مرطوبه

بلونده   
قد بلنده   

اما چه فايده   
بنده جلوي شعرهامو مدام مي   

نمي ذاره كوس بنويسم   
يا كوس ديگه اي رو بليسم    

!كون لق اش  

 بهتره برم
ي زنم  به خونه   

بزنميا به جنده خونه ي بغل خونه م سري   
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 اين روزها به شدت به عشقم وفادارم
 بوسيدن و ليسيدن شده كارم

 اگه اين دختره هم بره
نمياددر ديگه آبي از كيرم   

 هيچ كوسي گيرم نمياد
 تازه خيلي هم جوونه
 پس بهتره فعلن بمونه
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  خواهم فراموشت كه مي  برو از خانه ام بيرون
  آغوشت بدانم قدرِهوس چندان ندارم تا 

     جمع كن از بسترم كوس و كون
  خواهم ديگر نمي                               

  ي يوشت پلنگم خسته شد از دره قدمهاي                                
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  گويم خطر كن با من و همدست باش من نمي
  جمع كن دورخِودم در دست باش ون و كوس راك

  در متن ِهستي دل چراني مي كندعالمي 
  باش  چون هر كه اينجا هست من كه اينجا نيستم 
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  ديشب كه لخت لخت بودم مثلِ آدم 
  يك صفحه آمد ناگهان زير ِ مدادم
  بر گردن و روي تنش با لب نوشتم
  خط زد همه مشقِ مرا آبي كه دادم
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  بينِ ما ديشب فقط دعوا نشد
  وازلين ماليد اما وا نشد

  عاقبت انگشت بردم پيش و پس
  عالم پاره كردم پا نشد كونِ
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  كند گرچه كيرم باز مشتي مي
  كند مشكلي دارد كه رشتي مي

  شود در چشمِ او هر چه زيبا مي
  كند چند روزِ بعد زشتي مي
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  خواند ميانِ منبرت هر جمعه كيرم خطبه مي
  ي نورانيِ پيغمبرت يك چشم دارد چهره

  كند مجموع دين و مسجد از كونت روايت مي
  مثل دو گنبد توي مشهد برق دارد لمبرت
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  روي تو ديشب را دراز كردم
  روز آمد و قصد نماز كردم

  از پشت چون آن شب نكرده بودم
  پا دادي و صد عقده باز كردم
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  كند دل را ديدنت از عقده خالي ميهر چه 
  كند شورت لامبادائيت حالي به حالي مي

  بري روزها وقتي كه از ميدان به در كون مي
  !!!كند ويد فلاني بين چه مالي ميگ خلق مي
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  !اين شراب است عزيزم
  به خدا خونِ تو نيست            

  من رضايم به خدا مسئله مأمونِ تو نيست
  مسجد و ميكده و درس بهانه ست عزيز

  مقصدي گر بنمايند به جز كونِ تو نيست
 



  
٢٦ Fackbook                                                                   شهريار كاتبان  

 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  تبعيت از طرز اقليدس بكن
  در جواني تا تواني كُس بكن
  در جدال تنگ با كيرِ كلفت

  تُف اگر كم داشتي با سس بكن
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  تر در كمين است   لاي تو گوشتخواري
  خوراكش اين است    طفلِ گرسنه تنها
  نزديك كردند       ما را براي دوري

    بين ِ من و تو كاندوم
  ديوارِ چين است                     
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  بد دهن تشريف دارد ناگهان بارش كند
  جانِ من بگذار وقتي ديگر آزارش كند

  كيرِ من از خستگي توي كوست خوابيده است
  بيدارش كندكون بجنباني اگر از خواب 
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  درسِ پرتي كه داديآ
  من گمراه كرد كيرِ                    

  ام از بس اينجا اشتباهي رفته
  كونِ تو پشت همين كوچه خودش پسكوچه شد
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  يك شبي در خواب هاتان ميهمانداري كنيد
  از سخاوت يك بغل با بچه همكاري كنيد

  در كوچه ي تنگ شما پشت در است كير ِ من
  قدر ِ يك شب هم شده از او نگهداري كنيد
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  بوسيدن لب و گونه و بناگوش
  فقط علاّفي ست                               

  همين كه كيري
  كافي ست با كوسي شود آشنا       
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  لب هاي تو ديگر تلاش ندارد
  دارد لبه هاتخدا نگه 

  كه وا مي شود لااقل با كير                   
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  اگر از دست ِ تو مي آيد بر
  حشراتي بكن اين كوچه و از حال ببر
  ببر اين شوق به بستر كه فلاني بكنيم

  زني آن نيست كه پنهان بشوي در چادر
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  !داد شوهر چه از اول خدايت 
  !چادر از سر باز كن آزاد شو

  خواستي روزي اگر با پيش مِا خويشي كني
  !لخت مادرزاد شو                                 

   

   



  
٣٥ Fackbook                                                                   شهريار كاتبان  

  

24  

  

  

  

  

  

  

  

  در سلطنت كوفه نمي شود خلافت كردن
  با حضرت اين علي نمي توان رقابت كردن

  اين اصل مِهم تالس است
  در خانه اگر كوس است
  يك كير بس است                       
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  ام چه با شكوه آمده است هم قافيه
  از بس كه نديدمش ستوه آمده است

  ما اين ماه كه رو گرفته در محضرِ
  هاي پشت كوه آمده است از دهكده
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  ني؟ك لب را تقاضا مي
  دهم از بوسه بهتر مي                      

  كم خواهي نكن اينقدر
  دهم پاي تو من سر مي                    

  ي تنهائيت يك عمر ليلايي كنم در كعبه
  دهم من ِ طواف كير ِتو االله اكبر ميض
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  اي كاش مرده بودم
  يا بر نخورده بودم               

  با لزبين جماعت                     
  خواست او يك كوسِ سير مي

  من كير برده بودم                            
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  خواب بودي يكي انگشتت كرد
  چون كه خون داشت توي پشتت كرد

  كونِ تو زنديق نبود قِسار
  كيرِ من بود كه زرتشتت كرد
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  گم به خودم مي 
  يه شاعر يعني چي؟
  كيرم راست مي شه

  !گه بيلآخ مي
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  كنم هر وقت كه كوني مي
  كشي بحث خدا رو پيش مي

  هم مسلموني؟ تو     نكنه
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  در لندن      اگه با تو ام
  تا گردن         در تو ام يا
  كنه؟ من در خراسان چه مي رِكي
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  بايد امشب بروم
  بروم پيش ِ شقايق با شق

  بايد عاشق بروم
  راست شدهكير ِ من 
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  در آستارا     تو با من تنهايي
  از تارا        و من بيرونم

  تو با سارا
  من و باربارا

  بيا عرجي بزنيم
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  ايم من و تو بيچاره
  ايم پاره پاره      مثل اين ابرهاي از آسمان ِ لندن خسته

  بيا با ماريايي كه ماياكوفسكي نكرد
  عرجي بزنيم                                        
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  !برو بكن
  ميري تو كه داري براش مي

  !معطلّ نكن
  ايم ما مگس

  زنيم فقط بال بال نمي
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  كنم اينكه ديگه نمي با
  !اينجوري       هنوز خُمارم

  
  يه چيزي توي كون هست

  !بدجوري       كنه كه آدم رو خراب مي             
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  هنوز منتظرم كه باد بياد 
  ديگه نمياد      دونم گرچه مي

  از كون كرده بودمش     پارسال
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  دي خفن تو كوس مي
  !گي شط اما به كون مي

  ري توي رستوران كه مي
   خوري؟ ماهي رو با دست نمي
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  در ايران    خاطره خيلي داريم
  همه خاطرخواه ايرانيم

  ها شهيد شدند بخاطرش خيلي
  حتيّ سيزده ساله ها كه فهميده بودند

  زير ِ تانك مجيد شدند                         
  بخاطرخِاطره بود      

  محمود     كه پسرعموي بسيجي م            
  محمد     ي موجي م خاله و پسر               

  !رشيد شدند رِسردا                                       
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  از وقتي كه پا نمي ده
  كنم به ايران كه فكر مي

  ريزه دلم هريّ مي
  زن احترام برانگيزه

  البته اگه كون بده                  
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  تو كيرم كار نمي كنه ديگه براي
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خواستم از دلم نگهداري كنم مي  
پاكتي بگذارم و مفت     به اينهمه زن بدهمنه اينكه در   

بوسم و مثل سگ عكست را مي  
كنارت مي گذارم                                    
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شه اگه واسه ت بچه نمي  
 لبهات رو غنچه كن

؟!پاشه     باشه بگوآقاي دكتر هب  
 
 

  



  
١١٥ Fackbook                                                                   شهريار كاتبان  

 

104 

 
 
 
 
 
 
 
 

 دارا به اندازه كافي آب داره
خواد     كه سارا داره نون ميفقط كمي   

 دوباره شيرآهن كوه كيري
كه لاي پات پيدا كردم                

خواد كون مي                                                 
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ام با حشراتي كه من پرداده  

از روي پستانت                          
ن شدآفري وشجهان ن                                     

 در اين سماع تن به تن كه تخت لرزانده ست
 با اينهمه مين چه كنم؟
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 اندوه لندن است باران
اشك يك معدن چي ست   

كه عمق دارد                          
اگرچه مي بارد بر صورت   
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  است ارتعاشات دمهرچه هستيم 
  نيستيم آني كه در هستي گم است

  مردمك دربان ِديدن كرده ايم
  آنچه مي آيد به چشم از مردم است
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 گرچه ماها به قول قانون گناهكاريم

 چون شما    گرچه خانه اي در وطن نداريم
 همه ي ما الكترون هاي بچه مثبت

 دور يك هسته گردشي داشتيم   داريم
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  م مي كند از آغوشر  چنگ از بغل درآرد

  ببرش كند فراموش   آهوي عاشقي كه
   غزالي  چون حالا كه

  آمد به بستر تو                     
  بگذار تا بليسد

  از كير تا بناگوش                       
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   ديدي چگونه وقتم
  وقف شبانگاه شد؟                

      نديدن ِتوبعد از 
  اين جاده گمراه شد              

  من بي ادب نبودم
  طرز ِتو مي گفت باش                 

  تا پا دراز كردم 
  دست از تو كوتاه شد                
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  ام در بين آدمها كه جا پيدا كنم گشته
  جان كه پيدا شد هوس كردم تو را پيدا كنم

  هاي توست ِدوري از اشارت كفرمِن محصول
  تا من خدا پيدا كنم  يك نظر حالي بده
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  كه اولين نبود    !اينم

  خاتم هم نشدم                
  !آنم
  كم نشدم      هنوز يك كلاه از آ    

  دستم هميشه كار داشت
  كيرم كار نكرد                   

  از اربعين گذشته عمرم و آدم نشدم
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  ماست شورت يا كوسبند كندن شغلِ
  نزد بِيماري ِ ما لختي دواست

  كُرستي كه بسته بندي مي كند
  دشمنِ خونيِ ديدارِ خداست
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  لش ببر   بيا  جنده و سرزنده 
  و بالش ببر كفترپر بكَن اين 

  اينهمه با عشوه مرا سه نكن
  يك دو قدم پا بده حالش ببر
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  با يك كمر پر از آب
  تختم بزرگ كردم             

  تا نيمه شب بيايي                          
  صبح از سحر جلو زد

  آب آورم كجايي؟                  
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  به من ربطي ندارد
  چون خداي لاي پايش درد مي خواهد             

  در آن درياي جاكش
  !جان سپردن مرد مي خواهد                  

  به جز من ناخدايي نيست 
  تا كشتي كند راهي              

  سوي گردآبِ ناامني كه دنياگرد مي خواهد؟                   
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  كون به تنگ آمد وكشته ست همه چس ها را

  عرضه كرده ست به بازار بغل خُس ها را
  بگذاريد به حال ِ خودشانكيرها را 

  يا بدوزيد لب و چاك همه كوس ها را
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  با اينكه مي گويند
  قلمش چركين است     فلاني              

  دور و بر ِ اين شعرها
  مگس شده اند      فرهاد ها           

  از بس كه كوس شيرين است                      
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  فقط ديدني يهكون 
  !دونست كه نمي داد عايشه اينو مي

  توش پر مِدفوعه
  واسه اينه كه مي گن كردنش مكروهه

دونست؟ اينو مي محمد  
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  اند پديده    درعصر جديد      ها كوني
  نيز  هايي كه آبديده اند خانم

   چشمهاي من البته
    اند نسبت به خانم ها دريده           

  اند نورِ ديده      هاش كوني گرچه                      
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  ي سفيد توي اين صفحه

  يه جايي بايد باشه
  كه منو لخت كنه

  مثل اين سياهه
  ده يگه كون نميكه د
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  يكي را يك كاره مي كني

  و مي روي پي ِ كارت
  كني ديگر نمي                   

  بركردنگاهي در از 
  حقيقتي ست                  

  كه در كردن نيست                      
   

   



  
١٣٤ Fackbook                                                                   شهريار كاتبان  

  

123  

  

  

  

  

  

  

     
  بااينكه مخالف بودم

  با شما كُك زدم    
  شما موافق بودين
  ولي عرجي نزدين
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  ها مثلِ خيلي    من هم وطنم رو دوست دارم
  يه چيزي توي ايران هست

  !پاي لندن آي     كه منو كشونده اينجا                  
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  رد نمي شه طياره از خونه م

  تا تو اينجا چتر وا كني
  سه ماه     دو شب   يك شب
  بسه ديگه

  !بزن بچاك     خسه م كردي
  طياره اي داشت رد مي شد

  پرتش كردم از پنجره
  چترش وا نشد

  !تند    بارون مي باريد
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  همه جا اينه

  كسي داره به كسي مي بازه
  و يكير داره يكيرو مي سازه
  حالا تو بگو فلاني بچه بازه
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  واي
  !چه كيري

  چهل ساله شدم
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داحد ش از وقتي كيرم وارد  
 كه عايشه خانم پريود شد

 حالا تو هي بگو از دين و خون و درد
 مگه مي شه از كوني به اين كوهي صعود نكرد

 
  



  
١٤٠ Fackbook                                                                   شهريار كاتبان  

 

129 

 
 
 
 
 
 

 اگه هر وقت خوردم به پيسي
مثل دختراي انگليسي بليسي                

شم اي كه دوختي مي بي خيال پرده  
گم به كيرم مي  

گيرم به خدا تو رو مي  
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 حالا مرد چيه
كه نامردش باشه      

شدم اي كاش زن مي  
شدم نامرد نميكه لااقل   
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 وقتي رسيدم خانه ابري بود
 بايد در چشمهاش قمار مي كردم

 خيلي آس بود
 اينطور شد

 كه او را باختم
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 دختري كه خودش را بين من و يك لاشي قسمت مي كرد   
 از شهر نو در رفت

 ساكن اوين شده يك كاره
 تو هم كه يك لاقبايي

 اينهمه من من نكن
 سعي ات رو  بكن

 شد شد
!نشد نشد   
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 خوش بختي خوشگلي نداشتم 
 خوشبختانه مشكل داشتم

 از بس كه توي گشاد گذاشتم
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 دويدن زير باران بود 
در خانه منتظرم عايشه   
واي اگر بداني    

چقدر از اين  تكه گوشت متنفرم            
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منم چنين پسري كه  
حتي به خوابش هم نيامده بود   
دختره از كون آورده بود   
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 گاوي كه از پستان تو نوشيده باشد
 الاغ است

در نمي آيدهم از اين گهواره حتي يك مرد   
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؟!صمد اگرااللهُ  
پس چرا من به ليلا عاشقم    

براي سجده اي كه بايد برود كه حتي يك نمد ندارد  
ليلاهو احد   

 براي اينكه شيطان دو تا نيست
If it doesn’t need me much 

چرا بايد ماچ بدهمپس   
وقتي كه پيشاني به مهر مي دهم               

Of course it’s alone 
Why I must give him a kiss 

as a loan? 
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 آره خيلي داغم
 آنقدر الاغم 

شم كه به اين زودي نمي  
جان مادرت شلاقم  بزن   
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 قدم رنجه كرده اي بر اين كاغذ
صفا داده اي به سطرهايم    

 همين جا بين اين دو خط بنشين
دراز بكش   
كه صبحي بياوريم در سطر بعدي   

 هيچ كوهپايه اي آنقدر كه من پايه بوده ام 
 به پاي تو پير نشد

 در ماتم تو كل كلماتم مات شده اند
به اين سرباز وزير زده رحمي كن   
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كنند همه لولاهاي درهاي اين خانه درد مي  
ام از بس كه من بزرگ شده   
كند ديگر وازلين هم كار نمي   
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اي قهوه اي در غروب است امروز هم گوساله  
با اين زن كمر باريك   
شود فردا چه زود تاريك مي   
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ام  هايي را  كه در صندوق تو ريخته بوسه اگر  
 جمع كرده باشي 

 ما مي بريم و خدايي جنده را تعريف مي كنيم
كه ديگر بنده نمي خواهد                                              
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آيد نوازش از من يكي  بر نمي  
لرزند پستانهات  نوازم كه اين طور مي من مي   
اند؟ بيهوده نيست كه گيتار و گيتانوازي را حرام كرده   
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 بار اول بمبي در دلم تركوندي 
 بعدن كه بوسيدمت

نارنجكي قل خورد و بين دو پام گير كرد   
بار آخري وجود نداشت   

 ارابه ران سرتاسربسترت بودم
با تو خوابيده بودم كه از زينب هم عميق تر بودي    
.لشكري بهت زده بود   
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ي زني كه بخواد واسه  
 يك هفته

 فقط يه هفته با من باشه
 مي تونم مرد خوبي باشم

يه مرد خيلي خوب                 
 بعدش 

شم لابد خوب مي  
كنم مي شو دك  
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  شدك چاقو مرا نمي
  خورد به شعر مي بر 
  اگرگلوله ازمن فرار نكند  

از    ام به ايستگاه و دارم روزها كه ليليان را رساندهيكي از همين 
  ام گردم به خانه يكي از كوچه هاي هلبورن برمي

  يكي را بفرستيد كه از كنارم بگذرد آرام
  !فقط بگذرد                    

  دهم كه بيفتم  قول مي
  مثل شاش خيسم كند     وخون

 
 


